
 

 
 اعوذباللَه من الشیطان الرجیم

 بسم اللَه الرحمن الرحیم
 راجع به غزه

اند كه راجع به غزه صحبت بشود، گفتم: پس ما محروم آمدیم، آقای گفتند: آقایان گفتهدیروز كه می 
ای كه امروزه آئیم چون روز اول است مقداری متفرقات بگوییم، مسالهشدیم چون ما نبودیم، لذا گفتم: امروز می

وسو هست ها به آن سمتا و میلهرسد كه این قضیه، بطور كلی گرایششود و به نظر میخیلی صحبت می
مساله غلبه احساسات است و تصور بر این است كه هرچه در این مسیر بتوان احساسات افراد را بیشتر به 

رسد تری پیموده خواهد شد. این یك مطلبی است كه به نظر میحركت درآورد برای رسیدن به نتیجه راه سریع
 مسیر مستقیم و حق با سایر مسیرها در این مساله است. امروزه و همیشه مطرح بوده است و فرق بین

افتد اموری است كه موجب تألم انسان است و شكی نیست كه این مطالبی كه امروز دارد اتفاق می 
گناهی این وسط، اعم از بچه، غیربچه، افرادی كه در این قضیه دخالتی شود كه چطور افراد بیانسان متأثر می

شود، ولی دو نكته است ر از بین بروند. و هركسی نسبت به این مساله و وضعیت متألم میندارند، باید اینطو
افتد ای كه اتفاق مینظر از این مطلب، نكته اول اینكه باید هر واقعه و حادثهكه ما باید به آن توجه كنیم صرف

بشناسیم و نسبت به آن باید موضع ماهیت آن واقعه و حادثه را با محتوایی كه دارد بایستی كه كاملًا ما آن را 
مناسب در پیش بگیریم. توجه كردن به خود آن حادثه و هویت خارجی حادثه بدون نظر كردن به ماهیت آن، 

 شود.موجب رهزنی در راه انسان و اشتباه در مسیر و در فكر انسان می
مسجدی هست، در  یكی از افرادی كه الان خودش موجود است و در تهران ایشان امام جماعت یك 

هایی كه زمانی كه بین ایران و عراق درگیری بود و جنگ بود ایشان در همان وقت خودش از جمله صحبت
گفت كه در یكی كرد ـ البته ایشان فردی بود كه در خود مسائل بود نه در كنار، در جریان قضایا بود ـ و میمی

ناء گفتند كه این عملیات محكوم به شكست است، منتهی از همین عملیاتهایی كه انجام شد همه افراد بلااستث
گویند كه شما گفت ما باید این را انجام بدهیم، اگر انجام ندهیم آن وقت میای كه در آنجا بود میآن فرمانده

وین بوده است ـ كه شما همینطوری دست كاری انجام ندادید، و این برای ما عیب است! ـ ظاهراً عملیات پنج
نگه داشتید و هیچ تحركی و حركتی در اینجا نیست و ﴿در این جریان﴾ حدود هفتصد نفر رفتند  روی دست

شود ـ تعبیر من نیست تعبیر ایشان آورد این بود كه وقت پاییز چطور برگها همه زرد میو عبارتی كه ایشان می
نطوری این برگها از درخت وزد همیشود منتظر یك باد است وقتی كه باد میبود ـ وقتی این برگها زرد می

ریختند پایین، چون منطقه كوهستانی بود و همه از های مردم از كوه میگفت همینطور این جوانریزد، میمی
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 بین رفتند.
بیند؟ یك صحنه دلخراش، از بین رفتن مردم و جوانهای حالا هر كسی به این قضیه نگاه كند، چه می 

كه برای اسلام واقعاً رفتند، شكی نیست كه آنها هدفشان هدف اسلام مردم، جوانهای صاف، پاك، جوانهایی 
تواند شك بكند، چون شك بكند یعنی انكار واقعیت كرده چیزی بود و دفع تجاوز بود و در این مساله كسی نمی

ه بودند كه واقعیت بوده این بوده، كسی كه اینها را مجبور نكرده بود كه بلند شوند بروند جبهه، تفنگ كه نیاورد
درب خانه مردم، همه اینها با اختیار و میل و صفای خودشان با صداقت خودشان بلند شدند و رفتند، در این 
طرف مساله شكی نیست، ولی صحبت در ماهیت این حادثه است. ببینید، ماهیت این حادثه را كه انسان بررسی 

گوید عاشورا است، این ین صحنه نگاه كند میكند و ببیند كه این ماهیت چگونه بوده است ...، هر كسی به ا
وغش غلصحنه، صحنه عاشور است، از یك طرف دشمن متجاوز، از یك طرف این جوانهای پاك و صاف و بی

گوید عاشوراست. در این شكی نیست، كما اینكه، كند میروند، نگاه به این حادثه و قضیه انسان میدارند می
اگر یكی اطلاع بر نیت پیدا كند كه این قضیه، از چه نیتی برخواسته، این مساله  گویند، ولیجا میعاشورا همه

از چه هدفی نشأت گرفته، این قضیه برای چه مقصدی است، برای این كه دیگران بگویند فرمانده در اینجا 
گوید آن هم میگویند، حمله كنیم، فهمند؟ میشوند چه میروند كشته میحركت كرده، و الا آن جوانهایی كه می

كنیم، خب فرمانده چه دهیم ما این كار را نمیچشم، و الا اگر در آن موقع بایستند و بگویند كه نه، ما انجام نمی
گویند تخلف كردند و مساله بالاخره راه قانونی خودش را گیرند میدهد فوقش میكند؟ كاری انجام نمیمی

 كند.طی می
آید، اگر ماهیت مساله روشن بود ... و ت، این حادثه پیش میولی ماهیت مساله چون روشن نیس 

گفت از جمله این بود ـ عرض كردم یك فرد مطلعی بود و امثال ذلك خیلی بود این یكی نمونه بود، ایشان می
آید، چون از آن گیری بود ـ و چون نیت را كسی خبر ندارد، این واقعه پیش میخودش در همان مراكز تصمیم

گویند و یعنی این مطالبی آید و الان هم این مطالب را میفسانی كسی اطلاع ندارد این قضیه پیش میمسائل ن
شود و نوشته شده است. مطلب، مطلب من نیست و در این كتابهایی كه درآمده صریحاً است كه دارد نوشته می

یش آمد! دیگر الان اینطور نیست گفته شده، بخاطر مثلًا عدم همكاری این قضیه پیش آمد! بخاطر فلان قضیه پ
 كه خلاصه ... گرچه هنوز خیلی مطالب گفته نشده است. و لیكن چند درصدیش گفته شده است.

مهم برای ما متابعت از چه مسیری است؟ این مساله مهم است، یعنی یك فرد بعنوان یك شخصی  
ها و حوادث باید نگاه كند یا به یت پدیدهبیت و مكتب تشیع برود این فرد به ماهخواهد دنبال مكتب اهلكه می

همان هویت خارجی؟ به كدام باید نگاه كند؟ خب هویت خارجی همین است، همین ظهوری كه ما داریم 
بینیم اگر ما هویت را شامل نیات نگیریم و فقط به همین صورت ظاهر توجه كنیم، اگر به این مساله نگاه می
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های امامی، بچهن كافر و ملحد و یك طرف هم مسلمان، شیعه دوازدهكنیم، خب همین است كه یك طرف دشم
معصوم و پاك و صاف و نیاتشان هم نیات خدا، این هم یك طرف قضیه، خب تمام شد آن، آن طرف و این 

شود از این ظاهر هم، این طرف، پس وسط شد عاشورا دیگر!، مطلب جای تامل ندارد اما وقتی كه آدم ریز می
رود در آنچه را كه در ظاهر پیدا نیست حالا آن اعماق را كند، میرود داخل، یك مرحله را باز مییك پرده می

كند، حالا افرادی هم كه رود به نیت نگاه میرود در داخل، یك خرده میكار نداریم همین یك مقدار انسان می
رود جلو یك دفعه كند و مییآنجا هستند آن شخص كه مسئول بوده انتقام گرفته و ... یك خرده حركت م

شود ا عجب!، ا اینطوری بوده؟! پس این ا ا ها مال چیست؟ مال این است كه ما به اش درهم میبینی چهرهمی
كنیم لذا ا اینطور، ا آنطور ماهیت توجه نداریم به آن حقیقت مساله كه ماورای هویت خارجی است، نگاه نمی

... 
ز رفته بودیم جایی و در یكی از همین اماكن زیارتی، من رو كردم در همین سفر مشرف بودیم یك رو 

شدند آمدند و مشرف كه میبینید یك وقت بزرگان میجا را كه میبه یكی از همین دوستان كه بودند، گفتم همین
م ها خدا رحمت كند مرحوها و جلوسنشستند كنار همین دیوار یادم است و در یكی از این نشستنجا میهمین

شود مرحوم آقای حداد رو آقاسیدعبدالكریم كشمیری هم مشرف شده بودند، یك شخصی وارد حرم می
گویند در آینده خواهی دید كه چه مسائلی به وجود خواهد آمد! درست، حالا آن كنند به این شخص و میمی

ی بوده، بنگلادشی بوده یا ایرانی دانیم بالاخره یكی بوده عراقی بوده، پاكستانی بوده، هندكی بوده، دیگر ما نمی
توانم خواند؟ من نمیبوده هر كه بوده، بالاخره یكی بوده كه لابد یك مسائلی در نیت داشته اما آن نیت را كی می

به مثلًا یك فردی است مثل سایر بینید بهكنید، میتوانید بخوانید، به ظاهر نگاه میآن نیت را بخوانم، شما نمی
دهد خب كارهایی است كه ... اما آن كسی كه باید ماهیت و آن باطن مساله را برای ما انجام می افراد كاری كه

گذارد جلوی ما، آقا بفرمایید این ماهیت آورد میدربیاورد آن كیست؟ آن ما نیستیم، آن یكی دیگر است، او درمی
بكنی به من اعتماد داری یا نه؟  خواهیخواهی بروی یا نه؟ چكار میخواهی بكنی؟ میقضیه، حالا چكار می

شناسی ما اول و دوممان اگر اعتماد داری خب بفرمائید این قضیه، این صورت مساله این هم نیت، مرا هم كه می
 نبوده تا حالا خیلی ماهیت رو كردیم دفعه اولمان نبوده.

ـ ما كه پرونده همه خدایی بود من فقط یك لحظه چشمم افتاد مشرف بودیم حرم سیدالشهداء، یك بنده 
 ـداشتیم برمیكنم، فكر بكنم به هم میرا بستیم و اصلًا فكر هم نمی ای گشتیم در همین مسیر تهران با وسیلهریزم 

آمدیم تهران، یكی از دوستان گفت فلًنی، من فلًن كس را دیدم در حرم چقدر ظلمانی بود، كه بودیم داشتیم می
می خواند، آدمی است كه خب وضعش از ما بهتر است! گفتم بله، من هم  چقدر این تاریك بود، داشت زیارت

السلًم﴾، ولی مسخ دیدم یك لحظه دیدم اینها مسخ هستند، مسخ شدند، یعنی آمده زیارت امام حسین ﴿علیه
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كردی مسخ كند یعنی وقتی نگاه در چشمش میالسلًم﴾ را با مسخی دارد زیارت میاست امام حسین ﴿علیه
گفتم، ایشان تعبیر به آن كرد، منتهی من گفتم اینها مسخ كردی ...، گفتم: بله، من نمیاه به اطوارش میاست، نگ

هستند، البته گفتم، همه اینطور نیستند تفاوت دارند آن هم گفت بله، ولی آن كسی كه ببینید آقا پا روی حق بگذارد 
به رفقای ما اعتراف كرده كه حق در این قضیه با  ... حالا این كی بوده؟ این كسی بوده كه خودش در یك جلسه

فلًنی است صریحا گفته وقتی كه رفتند این مطلب را از قول او نقل كردند گفته بود، دروغ است من نگفتم، بعد 
آن شخص ناقل هم گفت: خیلی خب یك فردایی هم داریم، عیب ندارد من دروغ گفتم به شما، باشد قضیه را 

گوییم، گوییم، راست میشود دروغ گفت، اینجا دروغ میایی، بالاخره آن جا دیگر نمیگذاریم برای فردمی
گویید در السلًم﴾ دارید میمالیم، ببینید خیلی روشن، شما آمدید زیارت امام حسین ﴿علیهسر هم را شیره می

ی؟ یعنی چی؟ همین السلًم آن زیارت نوشته، یا لیتنا كنا معكم فنفوز فوزاا عظیما، السلًم علیك فلًن، خب كه چ
السلًم﴾ را بدون مسخ باید رفت زیارت كرد كه یك روید ... امام حسین ﴿علیهشوید میعلیك فلًن بلند می

كند، چه شما برو در سینما فیلم تماشا كن چه چیزی توی آدم برود، امام حسین مسخی با رفتن به سینما تفاوت نمی
﴾، چون هر دو مسخ است، شما گوسفند، گوسفند نعوذباللَه، حیوان كه السلًمبرو در حرم امام حسین ﴿علیه

ها اینها همه فهمد به خدا این چوبها، درها، سنگفهمد، یك چوب، چوب هم بگوییم میاین حرفها را می
 معرفتشان بیشتر از ماست، شما بردارید حالا دیگر از باب چاره نداریم شما چوب را بردار ببر بگذار در خیابان

السلًم﴾ چوب است، این چوب را بردار ببر در سینما چوب است، چوب را ببر در حرم امام حسین ﴿علیه
شود، در آن حدودی كه دارد در آن ماهیت فهمد از آن حدود خودش خارج نمیدرست كن چوب است، نمی

 و هویتی كه دارد بسته است، باز نیست.
نداخته این كله را باز كند و مطلب را خلاصه ببیند چی بوده او كلید نینداخته این را باز كند، كلید نی 
گوید نه، من كی چنین حرفی زدم؟ مثل دروغ های دیگر كه درآورند این هم دروغ است!، این بنده است؟ می

 خدا گفت خیلی خب، اگر ما دروغ درآوردیم باشه، پس وعده ما و شما فردا.
ها، منِ درآوردند با دست نویس مرحوم آقا، آخر احمق یا طرف آمده كتاب مرحوم آقا را برداشتند 

توانم نویس را بخوانم شما برای كی این را چاپ كردید؟ برای كی؟ من پسر آقا نمیتوانم این دستپسرِ آقا نمی
جا جا هست، همینگویم همهشوم، این غرض، شما ببینید اینكه من میخوانم خسته میبخوانم، یك صفحه می

مان و همین است كه مردم مان، همین وضعیتجا، همین آمدنمان، همین بحثنشستیم هست، همینهم كه ما 
زنیم، ما صنفی و نوعی حرف پذیرند، بخاطر همین است، چرا؟ چون ما با حق با مردم حرف نمیدیگر ما را نمی
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 زنیم، حق حق است.زنیم ما با تحزّب حرف میمی
ودو با مرحوم آقای خمینی قیام كردند مطلبی را كه به ایشان لمرحوم آقا وقتی كه در آن سنة چه 

كنیم؟ اللَه ما باید ببینیم كه چه مسیری و هدفی را در این قیاممان داریم تعقیب میآقا روحگفتند این بود كه: حاج
نیت این باید برای مردم روشن بشود كه آیا مقصود و هدف از این قیام برتری روحانیت است؟ حكومت روحا

گرفتن سایر افراد است توسط روحانیت؟ خب این یك مسیری است، خب به مردم بگوییم است و در زیر سلطه
ناموسی بشود، دیگر همه چیز در آن های شما و زنتان كشته بشود، بیخواهیم شما را بیندازیم جلو بچهما می

رئیس شما، من كه معمم هستم من هست در قیام و انقلاب همه چیز هست برای چی؟ برای اینكه من بشوم 
دانند، دهند دیگر خودشان میدهند یا نمیفهمند یا انجام میباید بشوم رئیس شما، خب مردم تكلیفشان را می

دانند، الان در دنیا كنیم، حالا چه منافعی پشتش هست خودشان میگویند باشد ما بخاطر شما این كار را میمی
كنیم برایت رأی گویند ما كمك میشوند میزنند همه جمع میحرف از خدا نمیمگر نیست؟ الان در دنیا كه 

بندند و جمهور فلان كار را به ما بدهی با هم قرارداد را میكنیم وقتی كه شدی رئیسكنیم فلان میجمع می
گوید به دهید او میگوید به این رای بافتند این میاللَه، راه میدهند و بسممعاملات را در پشت پرده انجام می

كند مدیركل فلان و بالاخره غنائم را تقسیم كند وزیر فلان، آن را میاو رأی بدهید هركسی برنده شد آن را می
گویند: حاج آقا كنند میكنند، این چیزی كه در دنیا است، ولی در مكتب حق این نیست مرحوم آقا رو میمی

ردیم چیست؟ مسیر ما اسلام باید باشد، اسلام هم كه فقط اختصاص به اللَه ما مسیرمان در این قیامی كه كروح
وآله﴾ است و صاحبش هم الان امام زمان علیهاللَهروحانیت ندارد اسلام مال كیست؟ مال پیغمبر ﴿صلی

لسلام﴾ ازمان ﴿علیهوآله﴾ و امامعلیهاللَهنشینیم كنار، ما باید دعوت به پیغمبر ﴿صلیالسلام﴾ است ما می﴿علیه
كنیم، بَدوِش پیغمبر و خَتمِش هم امام حی، بین این دو ما باید فقط دعوت به این مكتب بكنیم، حالا در این 

كند، پس این همه درس خوانده قضیه روحانی طبعاً باید همراهی كند، كه آن روحانی هم دعوت به اسلام می
خوانده رفته، نمازهایی كه در محراب میكه میمال چیست؟ برای اینكه یك روزی تبلیغ بكند، این منبرهایی 

،... 
 مُعَبّا و مُقَبّا و مُعَمّم

این همه درس خوانده و حدیث خوانده و فلان خوانده برای چی خوانده؟ برای همین بسیار خب  
ت كنیم كه جنابعالی هی روی منبر ...، ما مردم را به همان دعوپس بفرما، حالا ما آمدیم به همان دعوت می

كنیم، بسیار خوب بیا دیگر، خوانی، به همان دعوت میروی درمحراب نماز میكنیم كه جنابعالی داری میمی
ها، پزشكان همه اینها مسلمان هستند هركسی مسلمان است بیاید زیر این علم، چه كسانی باید بیایند؟ بازاری

ی فاحشه هم باید بیاید، چون او هم مسلمان است و پرچم، زن بیاید، مرد بیاید، مرحوم آقا تعبیرشان این بود حت
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به كار زشتش نباید نگاه كرد به اسلامش باید نگاه كرد، ما باید دعوت به اسلام بكنیم آن فاحشه هم دست از 
دارد، آن پلیس ژاندارم هم دست از كار خلافش دارد، آن آدم خلاف هم دست از خلافش برمیفحشایش برمی

ها، مگر اینها نمازخوان شان كه بهائی نبودند، خیلی از این ارتشیینها مسلمان هستند، همهدارد، بالاخره ابرمی
گیر نبودند؟ حالا هر كی چون در زمان شاه افسر بود خراب بود نه آقا، این همه آدمهای خوبی بودند، از و روزه

كردند، كه اصلا كسی جرأت فامیل خود ما افرادی بودند در همین ارتش و فلان و كه خیلی از اقدامات می
هایی كه عموی مادری ما ـ خدا رحمتش كند آدم خوبی بود ایشان ـ در كرد این كارها را بكند در آن منطقهنمی

آن مناطق اصلا در تمام مجامع آن زمان ـ زمان شاه ـ برای تمام افسران و فلان شراب را ممنوع كرده بود، یك 
خوری را ممنوع كرده بود جمعی و اینها بیاورد، روزهها و جاهای دستهقطره شراب كسی حق نداشت در پارتی

كرد، شبهای احیا همه اینها را كرد كه این كارها را زمان شاه میكرد و چه میداد و تعقیب میو بعد اخراجی می
مرحوم آقا هم داد، یااللَه و به اصطلاح از این چیزها انجام میگرفت و بِكَكرد و قرآن سرشان میجمع می

دوستش داشتند و بعد از انقلاب هم مدتها آن را به مسئولیت خودش نگه داشتند از طرف آقای خمینی كه 
جا باقی بماند سرتیپ شیرازی خدا بیامرزد آدم خوبی بود، اینها تصریح ایشان این بوده كه ایشان در همان

دو جزء دارودسته بودند، ایشان و برادرشان و حاج وهایی بودند كه در زمان چهلاینطوری بودند و اینها همان
 آقا معین.

گفتند ندای اسلام همه را باید بگیرد، رسول خدا وقتی كه آمد و ندای اسلام داد در این ایشان می 
ای در دلت هست، ذر را جدا نكرد، سراغ ابوسفیان هم رفت، گفت تو هم بیا اگر روزنهندای اسلام سلمان و ابی

كنیم، ابوجهل را و ابوسفیان را هم كنیم، اگر نیت صافی در تو هست، تو را هم قبول میهم قبول می بیا تو را
ای كه در اینجا گذاشته دانند سفره برای همه باز بود، این مائدهكنیم، خودشان نخواستند، خودشان میقبول می

راستا اول مخالفتی كه از سوی اقشار  شده برای همه است این ندای اسلام و ندای حق است، در همین مساله و
نسبت به این مساله پیش آمد از همین روحانیت بود، همه افراد آمدند غیر از روحانیت البته عده خاصی بودند 

كشیده و خدا رحمت كند مثل آقای مرحوم صدرالدین پدر آقای شیخ روح اللَه ایشان از آن افراد گیوه
طلاح بودند، افراد دیگری بودند خدا رحمت كند مرحوم آقا شیخ محمدجواد ركاب به اصبالازده و پابهآستین

كار بودند، یعنی خواند و مرحوم دستغیب بود خیلی از افراد بودند كه واقعا" اینها پابهفومنی كه تهران نماز می
یك جمعی كه از ای نیست زیر اعلامیه را امضاء كنند، یا در اینطور نبودند كه فقط وقتی احساس بكنند مساله

شش طرف خیابان مامون است در آن جلسه شركت كنند نه، اینها افرادی بودند كه تا آخر قضیه رفته بودند و 
ها، وقتی كه ها و زندانها و زدنبعد هم مرحوم حاج صدرالدین حتی چشمش را از دست داد، در همین گرفتن

ن قضیه مطلع نبود بعد از سه یا چهار روز مطلع شدند. جوادفومنی از زندان درآمد پدر ما از ایمرحوم آقاشیخ
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جوادفومنی مطلع شدند در این خوب ایشان تلفن نداشتند ولی همه علمای تهران از آزاد شدن زندان آقاشیخ
چهار روز یك نفر به دیدن ایشان نرفت! بعد از چند روز كه پدر ما مطلع شدند، ما تلفن نداشتیم تلفن در منزل 

قتی رفتند دیدن یك شیشه عطر قمصر برداشتند بردند به او دادند. ایشان وقتی عطر را گرفت، گذاشت ما نبود، و
اش گرفت. گفت: آقاسیدمحمدحسین، چندروز است كه من از زندان آمدم یك نفر به دیدن روی چشمش گریه

تا آخر حیات نگه داشته  دهی و آن عطر رامن نیامده!، اولین نفری كه آمده شما بودید و داری به من عطر می
كند! همه به فكر خودمان كند! كی دارد تبلیغ اسلام میبود، فقط موقع نماز ...، ببینید چه كسی دعوی اسلام می

خواستم كشانیم، این مساله را من میهستیم، همه دنبال خودمان هستیم، اسلام را داریم به دنبال خودمان می
همه دنبال رسیدن به اهداف خودمان هستیم، منتهی رسیدن به اهداف  بگویم، همه به فكر خودمان هستیم،

خواهد، آن وسیله چیست؟ اسلام است، بهترین وسیله اسلام است، بهترین وسیله دفاع از شعائر وسیله می
است، بهترین وسیله فلان است، ما برداشتیم این كتاب را چكار كردیم؟ این رفقای ما خدا خیرشان بدهد، آمدند 

ن كتاب را برداشتند چكار كردند؟ به این صورتی كه می بینید درآوردند، كسی هست نگاه به این كتاب بكند ای
و تمجید نكند؟! اگر كسی نكند، بیاید به من بگوید، من كه كیف كردم خودم، هم از چاپش، هم از صفحاتش 

مداركش را جمع كنند با این وضع كه دانم و هم از تحقیقاتی كه اینها كردند، پدرشان درآمده صبح و شب، نمی
كنم، چه مطالبی، چه استقبالی مردم خوابم، اصلًا واقعاً حظ میخوانم و بعد می... من هر شب چند صفحه می

گویند تمام شده است. درست شد حالا در مشهد طرف تلفن كرده به فلانی یكی از همین هایی كه كردند، می
گیریم؟ گویم ما برای چی داریم روضه میهشتاد سال است، این كه می فروشی دارد، سنش چقدر است؟كتاب

 گیریم؟ عادت است نفس است؟السلام﴾ را برای چه میروضه امام حسین ﴿علیه
 ـ تلفن كرده، آقا شما فلان كتاب را دارید؟ 
الش نروید! دانیم چی است! نه، اصلا این كتاب نیست! و شما هم اصلا دنبـ ما اصلًا این كتاب را نمی 

 و تحریف شده است! و مال ایشان نیست! و مشهد نیست و دنبالش نگردید!
خواهی، بگو حالا این ور و آن ور سه كتاب فروشی دور همان پشت ویترین زدند. آقاجان نمی 

را  توانی نیاوری، مفاتیحنداریم، راست بگو اشكال ندارد، مگر آدم باید هر كتابی را بیاورد. شما قرآن هم می
هم نیاور، خیلی خب كسی كارت ندارد. من قرآن ندارم. آقا من این كتاب را ندارم. بروید از جای دیگر تهیه 

 كنید، حرف راست بگویید.
كنی و ... ـ البته غریبه بوده از همین این كتاب مال ایشان نیست و تحریف شده و در مشهد پیدا نمی 

ارتباط داشته باشد، ولی آمده به فلانی گفته این قضیه چیست؟ گفت: طلبه های مشهد و عمومی بوده، نه، اینكه 
این هم از چیزهایی است كه باید ببینی، دیدی دیگر، هشتادسال از سن گذشته آقای انصاری، آقای حداد، 
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قا اش این!، آمدند به من گفتند: آاش انداخته، نتیجهآقا را دیده، این همه را دیده، این همه روضه خانهمرحوم
یك كتابی چاپ شده، نوشتند راجع به آقا، آیت نور، یك همچنین كتابی بخریم یا نخریم؟ گفتم: ده تا بخرید 
در هر اتاق یكی بگذارید، البته من خودم تورق كردم، نخواندم متوجه شدم نویسنده كی بوده، از طرز انشاء پیدا 

ما اگر خود بدنبال نرویم، پس كه باید به دنبال  بود، چه اشكال دارد؟ چرا انسان بخواهد از مطلب فرار كند؟
این حرفها برود؟ ما اگر خود استقبال نكنیم، حرف زدند، كتاب نوشتند، بسیار خب، حرف خوب در آن هست، 
حرف خلاف هم در آن است، خلافش را بگو خلاف است، خوبش را هم بگو خوب است، چه اشكال دارد؟ 

شود مسخ شدن، حالا همان آقا كه شود چی؟ میباید حصار بیاندازیم؟ این میچرا ما باید بسته باشیم؟ چرا ما 
 كنی مسخ است:نگاه می
 ـ در این كتاب تحریف شده، حرف آقا را تحریف كردند. 
 ـ كدام؟ كجایش را؟ یك كلمه را ما جا نیانداختیم. 
 ـ این حرفهای آقا را برداشتند ترجمه كردند و تحریف است! 
كنیم؟ در خود مقدمه ـ دست شما درد نكند. شما خودتان در این كتاب ننوشتید ما اینها را ترجمه می 

ای كه از دست نویس آقا هست ننوشتید این كتاب با ترجمه از این موسسه منتشر نخواندید در خود مقدمه
ن كتاب آقا نیست. آن وقت خواهد شد؟ آن را بگذارید بغل این حرف، چون این مطالب آقا ترجمه شده، پس ای

كند یا لیتنی كنت معكم فافوز فوز عظیما ای السلام﴾ را زیارت میشود امام حسین ﴿علیههمین آقا بلند می
خندد: برو پی كارت، السلام﴾ هم به ریشش میكاش چی بودم، ای كاش دنبال شما بودم ... امام حسین ﴿علیه

بلند شو برو مشهد، چرا بلند شدی آمدی؟ برای چی؟ این كه مرحوم جای زوار را گرفتی، اكسیژن را كم كردی، 
گفتند: در جریان کربلا به جای گریه، فهمتان را زیاد کنید مال این است، برای این كه ما آقای حداد مکرر می

دادن و  ها و بیا و بروها و درسامروز به این بدبختی نیفتیم كه بعد از گذشت پنجاه سال از سنمان و اهن وتُلُپ
ها ها و بحثها بیاییم به روزی بیفتیم كه به ریش ما بخندند! كه این نتیجه این همه درسفلسفه گفتن و فقه گفتن

شد كه برداریم این حرف را بزنیم، این مطلب را بگوییم، این برای چیست؟ بخاطر اینكه ماهیت مساله را درك 
رالمؤمنین بجای پرداختن به ظاهر پرداخت به ماهیت است به نكردیم، ماهیت قضیه را ما نیافتیم، در مكتب امی

های نهفته و پنهانی كه از آن ماهیت باید نگاه كرد به اهدافی كه در پس این حادثه هست باید نگاه كرد به نیت
 ها كسی خبر ندارد و به مقاصدی كه همیشه پنهان است باید نگاه كرد.نیت

كند؟ چون از نیات خبر هیم فرزندان عبداللَه محض بیعت نمیامام صادق ﴿ع﴾ چرا با محمد و ابرا 
الحسن، گفتیم ای آقا! گرفتی نشستی این منصور دوانقی، این هم پسران بنیدارد، ما اگر آن موقع بودیم می

 بیینند اینها بنی الحسن و اولاد پیغمبرندكنند؟ میبرنامه هم برنامه قیام پس چرا گرفتی نشستی؟ مردم چكار می
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كند اسلام﴾ چكار میروند جلو؛ امام صادق ﴿علیهآن طرف قضیه هم غاصب است، خلفای عباسی هستند می
خود نروید دنبالش افتد بیافتد به دست شما نمیگوید حكومت به دست این عبا زرده میآن نیت را خبر دارد می

گویند امام غیب ندارد خلاص، آن یكی چرا؟ چون من امامم خبر دارم از غیب خبر دارم امروز كه الحمدلله می
داند به اینها بخندد یا گریه گوید: حرف امام حجیت ندارد، از حجیت ساقط است. دیگر آدم نمیدرآمده، می

گوید امام عصمت ندارد، هر آید میكند، حرف امام از حجیت ساقط است امام علم غیب ندارد، آقا هم درمی
شمارد یك روز دیگری زیارت یك روز یكی زیارت ناحیه را واهیه می آیدروز یك چیزی الحمدلله درمی

گوید مال غالیان است غالیان از تشییع است و چه هست، اینها كند، یكی زیارت جامعه را میعاشورا را رد می
گوید: من امامم و قضیه همه بخاطر چیست؟ بخاطر این است كه نرفتند یك مقداری سواد زیاد كنند، امام می

دهی حالا بگیر، بعد شروع بینم گوش نمیبینی من دارم میبینم آن تقدیر و مشیت خدا را تو نمیرا دارم می
روند خواهد، وسیله كیست؟ باید از امام عبور كنی میكنند امام را تهدید كردن، رسیدن به مقام وسیله میمی

خواهد همینطوری مردم حرف ما را قبول كشیم، وسیله میكنی یا نه؟ نكنی فردا ترا میسراغش، بیعت می
محمد بیعت اسلام﴾ آمد با ما بیعت كرد نتیجه این است جعفربنمحمد ﴿علیهكنند. ولی اگر ببییند جعفربننمی

 آیند.كرده است، آنها هم می
صادق متولی بر دین و تواند بیعت كند، اماماسلام﴾ متعهد جان مردم است، نمیاما امام صادق ﴿علیه 

تواند بیعت كند مساله خود امام صادق نبود، خود امام صادق را زهر خون و دماء و اعراض مردم است نمی
دادند و كشتند. بیعت امام صادق با اینها یعنی سفك دماء و هتك اعراض، و تسلط افراد غیرمتاهل بر منصب 

هید زندان بكنید، بكنید، من بیعت با خواتواند بكند میخلافت، معنایش این است و امام صادق این كار را نمی
ای نبود، بیعت من با شما هزاران هزار نفر را به دنبال دارد، كنم، اگر فقط بیعت من با شما بود مسالهشما نمی
رسید؟ این خواهم خدمتتان بگوییم؟ به مطالب میدانید چی میتوانم مسئول خون آنها بشوم، میمن نمی

كردند آنها به كردند به مردم فكر میه جانب احتیاط را داشتند به خودشان فكر نمیبزرگانی كه در مسائل همیش
آید اگر بخواهد به خود فكر كند ... این كه فكر كردن ندارد ما كردند كه الان خب یك وظیفه میخود فكر نمی

 كردند به خودشان بود.دیدیم به تنها چیزی كه فكر نمیكه این مسائل را می
كردند بنده از نانوایی نان رفتند و تیراندازی میقم آن موقعی كه این تانكها در این قم راه میدر همین  

رفتم كه من را گرفتند كشیدند توی دكان خودشان و در را گرفته بودم همینطور صاف، صاف در خیابان راه می
روم خانه من خب دارم می ات رحم كن گفتمكنی به زن و بچهبستند گفتند سید تو اگر به خودت رحم نمی

دیگر، كه وقتی كه اوضاع آرامتر شد یك افسر آمد دونفر را مامور كرد كه مرا برسانند به خانه یك افسر وقتی 
آمد ـ من را دیده بود از دور ـ آمد گفت قربان جدت بروم آخر این موقع نان گرفتن است؟ آن موقعی كه بقیه 
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م چه كسانی كه در خانه را شكستند و رفتند توی خانه قایم شده بودند و برتوی خانه قایم شده بودند اسم نمی
زنند آن موقع بنده جلوی تانكها و تیرزدن سربازها نان گرفته بودم و داشتم صاف بعد الان دارند هزارتا حرف می

ه خودش رفتم خانه، خیلی خوب پس معلوم است كه آدم ترسویی نیستیم ولی آیا باید انسان همیشه بصاف می
فكر كند؟ نباید آدم به كس دیگر فكر كند؟ انسان فقط مسولیت خودش را دارد؟ این بزرگانی كه سابق شما 

دادید و رفتارشان و حركاتشان و سكناتشان و احتیاطاتشان را در مسائل كارشان را مورد ارزیابی قرار می
خواند و روز فردا كه آدم غزل خداحافظی را میبینید، اینها همه بخاطر چی بود؟ بخاطر دیگران بود و الا اممی

شویم مهم برای مكتب اهل بیت پرداختن به ماهیات قضایا و جریاناتی است به اصطلاح از این دنیا راحت می
ای است كه باید به آن رسید و دقت كرد مطلب دیگری كه انسان باید به آن كه در آنجا می ماند و این یك مساله

افتد، انسان باید همیشه بهترین راه و طریق را برای برخورد این است كه در مطالبی كه اتفاق میتوجه داشته باشد 
آید با آن قضیه در پیش بگیرد و این نگاه كردن به حقایق و واقع است وقتی كه یك دشمن مسلح یك دزد می

د در دستش اسلحه است و اگر توانید بروید و گریبانش را بگیرید و سرش را به دیوار بكوبیدر منزل شما نمی
 اید.تنها آن به مقصد خود خواهد رسید بلكه شما هم از بین رفتهبخواهی این عمل را شما انجام بدهی نه

پس حالا كه اینطور است نگذارید شما را از بین ببرد بگذار او به مقصدش برسد خب یك پولی را كه  
یك دفعه ما یك جایی رفته بودیم بعد آنها بخاطر ناامنی مسلح  كشورهاخواهد بردارد ببرد، در بعضی از همینمی

بودند مدتی پیش هنوز خیلی نگهبان و سگ داشتند گفتم چرا شما اینقدر سگ و نگهبان دارید؟ گفت: اینجا 
خواستند می دانستند كه ناامنی است و ما این نگهبانانمان كم بود یك شب دزدها آمدند منزل ما پول هم نمی

ام، در زند توی كلهمسلح هستند صاف گفتند كه آقا اسلحه داری بدی؟ خب اگر بگویی ندارم صاف میاینها 
را باز كرد و گفت این اسلحه و بروید بردارید آن هم برداشت و تشكر هم كرد و خداحافظی كرد و رفت حالا 

داشت و هم اسلحه را برمی اشكشت هم زنش را و هم بچهكرد؟ هم او را میكرد چی میاگر این كار را نمی
خواهیم فقط اسلحه برد! خب كار عقلًیی كرده پول هم حتی برنداشتند، پول هم بود، گفتند پول نمیو می

خواهیم دزدهای گروهی بودند آنجا فریقی بودند. و بعد آمدیم دیگر این كار را كردند، در كیفیت مساله می
ند و نسبت به این قضیه آن طریقی كه موجب بشود صدمه و اینها خیلی مهم است كه انسان چطور باید برخورد ك

كمتر بشود باید این مساله را در پیش بگیرد یك مطلب دیگری كه بدنبال آن قضیه است و آن یك مساله خیلی 
مهمی است این است كه ما نباید در تعابیرمان بیاییم و مطالب و مسائل را با هم خلط كنیم حدود و موقعیت هر 

ای را به حادثه ای باید روشن باشد و كسی را به كس دیگر و حادثه باید مشخص بشود ماهیت هر حادثهشخصی
دیگر قیاس نباید كرد و این از آن مطالبی است كه خلًصه مورد نظر والیان امر ما نیست امامان ما تمام تلًششان 
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السلًم جایی حفظ كنند وقتی كه امیرالمؤمنین علیهبر این بوده كه حریم را در همه قضایا نگه دارند حریم را در هر 
فرماید: وسابق مناخ ركابهم مصارع عشاق لم یسبقهم سابق ولا یلحقهم لاحق این راجع به مساله عاشورا می

قضیه را با این كیفیت مساله منحصر به فردی است، در دنیا قتل و غارت خیلی بوده از اول خلقت آدم تا زمان 
ها و تزویرهایی بوده همه بوده ولی ها و تجاوزها بوده، تخریبها و كشتارها هست جنگظهور حضرت قتل

عاشورا در طول تاریخ فقط یك روز بوده آن هم روز دهم محرم بله شما بخواهید به نفس هویت خارجی نگاه 
رم همان شود همان ظهور ماهیت منظوكنید هویت منظورم نه هویت با همه حقایقی كه درش هست آن خب می

نمود خارجی است اگر بخواهیم نگاه كنیم با مساله عاشورا شاید اختلًفی نداشته باشد بالاخره در آنجا آدمند 
و تیر است و خون و اینها در اینجا هم همینطور تیر و گلوله است و خون و از بین رفتن و تفاوتی در این مساله از 

است و فصل و جنسش هم ناطق و حیوان است و این صورت نظر ندارد چون در هر دو قضیه انسان این نقطه
ظاهر مساله است. ولی صورت باطن قضیه آن صورتی است كه این واقعه را از بقیه وقایع ممتاز كرده است آن 

كنیم نه بخاطر این صورت، صورت واقعی است و ما بخاطر آن صورت واقعی هر سال داریم عزاداری می
ت ظاهری باشد باید هر روز عزاداری كنیم بالاخره هر روزی یك جا قتلی صورت ظاهری اگر بخاطر صور

كشد بوده و غارتی بوده الان هست سابق بوده همیشه این مساله بوده این كه الان هر سال ما را به دنبال خود می
ته شده شود این مال چیست؟ این مال این است كه امام حسین كشو بخواهیم یا نخواهیم دلهای ما متحول می

است؟ خب خیلی ها كشته شدند در طور تاریخ این كه دیگر تحول ندارد این بخاطر اینكه بر بدن امام حسین 
اسب تازاندند؟ اینقدر در تاریخ بوده از روی جنازه ماشین و تانك رد شده بدتر از اسب، چرا ما آن را عاشورا 

موجب دوام این حادثه شده است آن اهدافی  گیریم؟ چرا به آن خطاب عاشورا نمی كنیم؟ پس آنچه كهنمی
است كه پشت این حادثه است آن نیاتی كه پشت این قضیه بوده آن هدفی كه پشت این مساله بوده آن مطلب اصل 

خواهد برود به میدان امام حسین به همه افراد گفت نه، به حضرت آید و میبوده وقتی كه حضرت علی اكبر می
یت چه نیتی بوده است؟ آیا این نیت در تاریخ هم تكرار شده است این مساله در تاریخ علی اكبر گفت برو این ن

گفتند كه هزار نفر ... اتفاقاا در همین سفر كه بودیم یك روز صحبت دیدند و میتكرار شده؟ آن هدفی را كه آنها می
م به خودمان فكر كنیم وقتی گفتیم واقعا بیاییكردیم میاین قضیه شد و این مساله با همین رفقا صحبت می

تكه بكنند و دوباره چه بكنند و دفعه هزارویكمی دست گوید كه اگر هزاربار مرا تكهآید میغین میزهیربن
زده واقعا ما كلًه خودمان را قاضی كرده این در واقع داشته این حرف را میدارم خب این شوخی نمیبرنمی
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كنیم ما هم كاری نداریم همین كه اینجا هستیم و داریم با رفقا صحبت می كنیم ما هم همین هستیم؟ حالا به بقیه
گوییم دو دفعه، یك دفعه خلًصه بگیرند ما را بكشند و دفعه دوم زنده همین هستیم؟ حالا هزار دفعه را نمی

یا آن تایش پیشكشمان، ما هم واقعاا همین هستیم!! رویم، نهصد و نود و هشتگذاریم در میبكنند آقا می
 مظاهری كه با این وضعیت هست و با این نحوه آمده.بنحبیب

ها ها كردند رنجخب افراد خیلی بودند افرادی كه در این جریانات و مسائل كه ما شنیدیم مجاهدت 
گوییم چیزهایی ها كردند، اینها همه بوده در این قضیه، ولی آخرش ... ـ این كه من میكشیدند واقعا مقاومت

توانم اگر اینها بخواهند به گوید دیدم دیگر اینجا نمیگویم ـ مثلا آن شخص میه خودم دیدم دارم میاست ك
این مساله ادامه بدهند من اسم افراد را خواهم گفت خودشان گفتند من از همین جا شنیدم یك دفعه قضیه 

توانم ولی زهیر به بعد من دیگر نمی آیم تا اینجا و از اینجاآید یعنی من میگردد و این مساله پیش نمیبرمی
ای به ذهنش خطور بكند نبود حبیب نبوده مسلم نبوده اینطور نبود اصلا فكر اینكه بیاید و یك همچنین مساله

ای از فهم قرار داشته كه آن درجه از فهم اصلا یك همچین مطلبی نبوده چرا نبوده؟ چون این در یك درجه
مان در تواند دیگر ماده اثر بكند بر معنا؟ ولی ما درجهلبه بكند بر ماده چطور میغالب بر ماده بوده وقتی آن غ

كنیم حد ماده است منتهی حالا نه بگوییم مادی مادی یك مقداری جنبه معنوی و روحانی دارد این را قبول می
كشد ن این زجر میآید هم در آن، همیآید، هم در این درد میولی درآن بالاخره توجه به بدن هست، درد می

آید بین این مرتبه گویند دیگر كسی مثل اینها نمیهم او، اینها را قبول داریم ولی بین این و او همین است كه می
از فهم و شعور و آن مرتبه از ادراك بین این مرتبه كه وقتی ما بیائیم بیائیم و برسیم به یك نقطه در جریان كربلا 

حسین با هم عهد بستند كه فردا صبح یك نفر از اصحاب را كه حق ندارند بروند حضرت ابوالفضل با علی بن ال
گفتند شما نبایستی بروید همین دو نفر با هم قرار گذاشتند كه بیایند بیفتند به جان لشگر یعنی اصحاب را می

توانستند و میابوالفضل این كار را اكبر و حضرتعلیكردند یعنی حضرتعمرسعد و همه را داغون كنند و می
گویند وقتی كه رفتند به سمت كوفه، رفتند به ابن زیاد بگویند بابا چی است سی هزار تا آوردی كردند میمی

كنند و اگر مشیت نبود این كار رسد اینها همه را داغون میسیصدهزارتا باید بیاوری! سی هزار تا به جایی نمی
گیرد آیا این مساله هم در ما هست؟ این قضیه ت امام حسین میدادند كی جلوی این قضیه را گرفرا انجام می

طالب صفین دوباره الان ابیبنهست؟ آیا این كه امام حسین بیاید و بزند و فلان بكند و بگوید كه همان علی
خواهی یا غلبه بر دشمن را، حضرت فرمود زنده شده، كه یك دفعه خطاب آمد به حسین مقام شفاعت را می

اش این هم هست در اعت را، همان موقع آن تیر آمد آیا این هم در ما هست؟ عاشورا این است قضیهمقام شف
گفتند باید به این مطالب فكر كرد و آن جریان را متوجه شد و آن نزول حقیقت توحید و ما؟ این مساله كه می

ود آورد خود حضرت این مسائل آن مطلبی را كه من گفتم در جریان عاشورا خود سیدالشهدا این قضایا را بوج
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را بوجود آورد، یعنی هم او مجری مشیت خدا بود و الا ملائكه آمدند وحوش آمدند همه آمدند و از طایفه جن 
بریم چرا حضرت گفت نه؟ چون مقصود حضرت غلبه نبود ولی آمد و گفت دو دقیقه همه اینها را از بین می

ای كه یزید و كه عمر بیاید نه اینكه ن رنگ خداست نه اینكه غلبهای كه درآمقصود ما غلبه است منتهی غلبه
گوید من ای كه در آن خدا بیاید ولی غلبه است خب خدا میای كه فرض كنید فلان كمونیسم بیاید غلبهغلبه

گویی؟ ما خواهم! خب چه میگوید من غلبه را نمیخواهی غلبه كنی؟ میخواهم شما برای من میغلبه را نمی
گوید نه، آن غلبه مال ولی من گوییم نه، خدایا ما باید غلبه بكنیم تا اینكه عالم چه ... خدا میگوییم؟ میه میچ

خواهیم كار كی را ای كه موردنظر من است باید بدست او انجام بشود ما میاست آن هنوز نیامده است آن غلبه
گوید بسم اینجایش را داشته باشید عیب ندارد خدا می بكنیم؟ كار امام زمان را بكنیم عیب ندارد بسیار خب تا

خواهید آن كار را بكنید؟ عیب ندارد این گوی و این میدان شد یا نشد؟ آن اولیاءخدا امروز را اللَه شما می
گفت نروید كردند من گفتم امیرالمؤمنین وقتی كه به آن افراد میخواندند امروز را نگاه میدانستند و میمی

تر بود چون امیرالمؤمنین را بكشید نه اینكه عاشق چشم و ابروی عثمان بود از همه افراد به عثمان دشمن عثمان
داند این فقط كشته شدن عثمان نیست یك روباهی توی شام نشسته فقط منتظر است كه این عثمان كشته می

ردد شام، وقتی كه عثمان از او تقاضا كند از همان جا بر می گآورد ولی وارد مدینه نمیبشود، لذا لشكر را می
كرد معاویه آمد و عثمان، به مروان گفت كه هم تو و هم معاویه شما دوتا مسبب اصلی قتل من بودید در اینجا 

رسد آید و به داد من نمیها و مكری كه كرده شما علت هستید آن میتو با كارهای خودت و آن هم با شیطنت
مین طور هم شد. آمد در نزدیكی و بعد هم برگشت سر جای خودش چون منتظر و تا كار از كار بگذرد و ه

برد بالا، ببینید! وسیله، دنبال وسیله، بالاخره مردم را باید یك جوری تحریك گردد پیراهن عثمان را میبود، برمی
لیفه این هم پیراهنش كرد. لذا پیراهن عثمان را چندمیلیون خریده بوده كه به دستش برسد كه آی نگاه كنید این خ

های چندمیلیون دلار، آن موقع دلار كه نبوده طلا و اینها بوده خریده بوده و های زنش انگشتاین هم انگشت
شود باید این بالای منبر و مساله به این نحوه بوده است این مساله مساله است قضایا و حوادثی كه پیدا می

ست باید ارائه داد ما از جایی دیگر نباید كمك بگیریم حوادث را در چهارچوب خودش همانطوری كه ه
انس خیلی زیاد است شمر خیلی زیاد است بله بنعاشورا مال عاشورا است امروز یزید خیلی زیاد است سنان

دهند كی هستند؟ همین یزید هستند یزید و در مرتبه شقاوت تمام آنهایی كه دارند الان آن جنایات را انجام می
كند در این ر هستند منتهی آن شمر آن صورت داشت آن موقع اسلحه جور دیگری بود الان فرق میسنان و شم

مساله شكی نیست كه در مرتبه شقاوت اشكال ندارد شقی همیشه بوده و همیشه خواهد بود ولی در قضیه 
فقط در مساله عاشورا كه فقط شمر و یزید نبود این طرف قضیه امام حسین وحضرت ابوالفضل برتر بود اگر 

عاشورا عمرسعد و یزید و سنان داشتیم خب الان عاشورا هر روز بود ولی در مساله عاشورا یك طرفمان سنان 
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ها هستند همین صدامی كه كذا و كذا واقعا این صدام بود و خولی بود وشمر بود الان هم هستتند الان هم همان
بریدند و این سیگار برگش را گذاشته بود! خب اگر این ها را میاز شمر قساوتش كمتر بود؟ جلویش سر شیعه

برید قطعا این صدامی كه رفت اگر از كرد؟ این سر امام حسین را زودتر از شمر میروز عاشورا بود چكار می
القلب تر نبود پایین تر نبود همین جناب بود، یك چیز عجیبی بود یعنی یك جانوری كه صدتا شمر قصی

كرد، كشید و نگاه میكردند و این هم داشت سیگار میاین صدتا را ذبح كنید، ذبح میگفت آوردند میمی
صدتای دیگر بیاورید، نه، سیصدتا، تا یك مقدار اوضاع بهتر بشود!! مطمئن بشویم كه قضیه یعنی یك همچنین 

ها و خولیجانوری بود خیلی خب پس الان ما شمر داریم همه جا هم داریم توی هر كشوری آنقدر شمرها 
اكبر چندتا داریم؟ كه اگر علیابوالفضل چندتا داریم؟ حضرتحسین چندتا داریم؟ حضرتهستند ولی امام

رسید یعنی تالی تلو بود منتهی آن یك درجه بالاتر، اكبر میعلیرسید به حضرتالحسین نمیبنامامت به علی
در صندوق قایمش كرد بالاخره افراد بیایند و آنها چندتا داریم؟ خب بیاییم دیگر این چیزی نیست كه بخواهد 

اكبر بشویم، بیاییم با آنها صحبت كنیم استفاده كنیم از بهائشان، آنهایی علیگویند ما قابلیت داریم حضرتكه می
 كه قابلیت دارند كه ...

مشهد گفت ای حسین ـ من خودم شنیدم در گفت خدا بیامرزدش آدم خوبی بود میآن آقایی كه می 
اكبر داریم اگر تو یك اكبر داشتی ما هزاران علیقبل از نماز جمعه سخنرانی كرد ـ ای حسین اگر تو یك علی

مظاهر داشتی ما هزاران حبیب داریم من خودم شنیدم از ایشان فوت كردند البته او را كشتنند در جایی، بنحبیب
، حرف باطل، جناب آقای شهید رجایی خدا خوب ناشی از جهالتش بوده است. مرد خوبی بود. ولی حرف

اكبر داریم شما یكی از آنها را بردار بیاور اكبر داشتی، ما هزاران علیگویید اگر تو یك علیرحمتت كند شما می
اكبر كی بود و یكی از این هزارتای تو كی است. بله، جوانهایی بودند صاف و پاك بودند، بنده تا من بگویم علی

اكبر شد؟ اگر یك مرجع شناختم و در این شكی نیست ولی آیا حضرت علیو بسیاری را هم نمی شناختمهم می
توانیم تقلیدی مثل مرحوم آقای بروجردی بیاید با آن علمیت و با آن صداقت و با آن خلوص و اینها آیا ما می

ید چون عینك هم خواند چون سید است و ریشش هم سفكسی دیگر را از افرادی كه فرض كنید، لمعه می
شود از او تقلید كرد! یا نه، اگر یك كسی مثل مرحوم زد ـ این هم چون مثل آقاست پس میزند ـ ایشان میمی

توانید بگوید میرزای شیرازی، بفرما میرزای شیرازی شیرازی بود در آن زمان با آن علم و قداست، آیا الان هم می
یرازی كیاست داشت كیاست تو را هم ببینیم، میرزای شیرازی علم داشت تو هم علمت را ببینیم میرزای ش

معنویت و روحانیت و كشف بعضی از مطالب داشت، مال تو را هم ببینیم، همین طوری بنشینیم بگوییم بالاخره 
توانیم بگوییم چیزی باشد ما هم ببینیم اشكال ندارد. اگر یك شخصی مثل سیدبحرالعلومی آمد آیا ما می

ا امروز هستند؟ خوب یكی بیاید یكی مثل بحرالعلوم بیاید كه با اهل انجیل از روی انجیل بخواند. هبحرالعلوم
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ده صفحه را بخواند و همه را محكوم كند با اهل تورات در بین راه نجف تورات را بخواند كه در آنجا سیصدنفر 
مورد عنایت حضرت است شیعه بشوند. بسیار خوب، بحرالعلوم مورد عنایت حضرت بود تو هم یكی كه 

بیاور، دیگر نگوییم این بحرالعلوم است اگر بگوییم دروغ گفتیم، چون بحرالعلوم یك هویت و ماهیت خاص 
خودش را دارد میرزای شیرازی ماهیت و مرتبه خاص خودش را دارد. اگر یك كسی بمانند میرزای شیرازی 

هل خبره آن ماهیت خودش را بنمایاند، اشكال ندارد ولی بود و در آن رتبه و در مقام ثبوت و اثبات توانست به ا
 كجا؟

بنابراین در این طرف مساله كه امروزه افرادی هستند كه همان شمر و سنان و خولی هستند، بله، در  
ابوالفضل و مظاهر و حضرتبنآن شكی نیست هستند، اما در این طرف قضیه این طرف جوب كه حبیب

الحسین بود در این طرف بفرما چه كسی است؟ نشان بدهید بنو حضرت علیسیدالشهداء و حضرت زینب 
الان امام حسین كیست؟ نشان بدهیم حضرت ابوالفضل كیست؟ یكی از این هزاران هزارهای كه دارند از بین 

ابوالفضل است. بسیار شوند و درجه دارند و غیردرجه دارند بگویید این مانند حضرتروند و كشته میمی
پذیریم، چه اشكال دارد، اما اگر نشد اكبراست بفرما میعلیكنیم یكی از اینها حضرت، ببینیم قبول میخوب

چی؟ اگر نشد، نباید گفت، این عاشورا است. نباید انسان بگوید كه این بحرالعلوم است. این میرزای شیرازی 
گوید این امام حسین است، این را نباید است. این شیخ انصاری است. فرض بكنید، كه اگر این او نیست نباید ب

نوشتند كه ما حسین زمان داریم، ما علی زمان گفتند و در كتابها میگفت، بنابراین، كسانی كه در روی منبرها می
داریم، ما باید فرض بكنید دنبال حسین زمان برویم، من یك دفعه از مرحوم آقای مطهری شنیدم خودم شنیدم 

گفت شمر آن زمان مرد دایان تعبیر به شمر كرده بود میرا گذاشته بود و البته راجع به موشه در رادیو نوار ایشان
دایان كنیم شمر این زمان موشهدایان، این حرف را قبول میخاكش كردند و چه كردند شمر این زمان موشه

عدش كه امروز باید است قبول است مساله خلافی نیست شاید از شمر هم بدتر بوده حتی، ولی این جمله ب
حسین زمانها را شناخت!! هان چی شد؟ در آن طرف قضیه ایرادی نیست، این طرف مساله ایراد است. مكتب 

گوید باید حریم را حفظ كرد، این تشیع است، حریم باید حفظ بشود الان دارد جنایاتی در آنجا تشیع به ما می
شود این طرف و آن طرف بشود این مسائل باید اعلام بشود، شود، بسیار خب باید گفته بشود، تبلیغ بانجام می

ولی اسم عاشورا گذاشتن روی آن چیه؟ این تجاوز در حریم عصمت است، عاشورا معصوم بود. در حركات 
معصوم بود در جریان عاشورا، مساله طهارت مطلقه بود طهارت انما یریداللَه لیذهب عنكم الرجس اهل البیت، 

ه بود چرا؟ چون مدیرش سیدالشهدا بوده، مدیر عاشورا سیدالشهدا بوده، گفتم به رفقا اگر در آنجا تجلی كرد
همین عاشورا به دست حضرت ابوالفضل بود عاشورا باز نبود از حضرت ابوالفضل دیگر بالاتر كی؟ بغل امام؛ 

ید كربلا حرم امام روگوید بنفسی أنت جانم به فدایت، الان كه شما میسیدالشهداء به حضرت ابوالفضل می
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كند این مال چیست؟ مقام شفاعت را دارد تمام اولین و آخرین و حسین با حرم حضرت ابوالفضل فرق می
لیسی همین حضرت ابوالفضل را بكند كند، حضرت ابوالفضل جبرائیل هم باید كاسهجبرائیل هم را شفاعت می

چیز دیگر است یعنی حتی ما در حریم امام حسین،  این به جای خود، آنها را قبول داریم ولی مقام امامت یك
حضرت ابوالفضل هم نباید داخل بكنیم، اینقدر مساله مهم است حضرت ابوالفضل به جای خود حضرت علی 
اكبر به جای خود حبیب به جای خود همه اینها جای خودشان را دارند امام حسین هم به جای خود بالاتر از 

كند آن هم به جای خود، پیغمبر هم جای خود را دارد، م با خود امام حسین فرق میاین بگوییم امیرالمؤمنین ه
گوید من را با پدرم امیرالمؤمنین نباید مقایسه كنید آن شان هر كسی در جای خودش، خود امام حسین میهمه

دانیم فهمیم كه نمیمیام؟ پسر اویم، امام حسین مقام شفاعت كبری را دارد، فقط ما اینقدر ابوالائمه است من چی
فهمیم، ـ گفت بدانجا رسید دانش من یعنی ما در این مساله فكرمان به آنجایی رسیده است كه بگوییم ما نمی

فهمیم، تمام شد. خودشان معرفتش را بدهند. كه بدانم همی كه نادانم ـ ما در قضیه امام حسین باید بگوییم نمی
گویند وقتی فهمیم، یكی از رفقای تهران همین كربلا آمد گفت: آقا میا نمیآن اولیاء فهمیدند بزرگان فهمیدند م

خواهید بروید حرم، اول بروید حرمِ حضرت ابوالفضل و از حضرت ابوالفضل اذن دخول بگیرید، گفتم: كه می
بیاید حضرت  گوش نكنید، اول بروید، سراغ امام حسین او امام است، مقام امام بالاتر است از مقام غیرامام، بعد

كردیم، اگر اینطور است پس مدینه هم ابوالفضل و چیزی را كه ما خودمان با چشممان از اولیاء مشاهده می
روید، اول نروید حرم پیغمبر، بروید اول قبرستان بقیع از آنها اذن دخول بگیرید برای پیغمبر، این حرفها می

ید، حرم سیدالشهداء و بعد حرم حضرت ابوالفضل و از ها است. اول برونیست، اینها همه تفنّنات و سلیقه
توانیم هردو فیض ببرید تا آن رعایت ادب بشود. در مكتب اهل بیت باید حریم محفوظ باشد ما هزارتا اسم می

ها باشد، همه را گریبرای این وقایع بگذاریم، هزارتا تعبیری كه نشان دهنده این وقایع و جنایات و وحشی
خواهیم انتخاب بكنیم باید مشخص شده و محدود باشد. مرحوم مطهری وییم ولی تعبیری را كه میتوانیم بگمی

های را زمان بشناسیم حرف غلط و باطلی زد تمام. شكی در این نیست، هركسی در این كه گفت ما باید حسین
ست. این حسین هم هرچه بگوید باطل است، اگر حسین زمان باشد یك نفر است آن هم الان ولی حی ما ا

زمان ما است این را قبول داریم هر كسی غیر از این باشد نه، ولی خدا هم باشد ما قبول نداریم هركسی 
گوییم امام امام است به حریم امام نباید وارد شد خواهد باشد دیگر بالاتر از این، این كه داریم خودمان میمی

آن كارها را نباید روی كارهای خودمان قرار بدهیم، این همان  و به كارهایی كه امام كرده نباید وارد شد و اسم
چیزی است كه بزرگان نسبت به آن دغدغه خاطر داشتند و نگران بودند كه این دو موضع جای خود را عوض 
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